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پژمان جمشیدی همبازی ساره بیات می‌شود
گروه فرهنگ و هنر-    ســریال »محکوم« بــه تهیه‌کنندگی »محمدرضا 
منصوری« و کارگردانی »سیامک مردانه« به زودی برای پخش به نمایش خانگی 

می‌آید. 
محکوم به نویســندگی مهران مهدویان قصه‌ای اجتماعی دارد و به زودی 
برای پخش از شبکه نمایش خانگی آماده می‌شود.در این سریال بازیگرانی چون، 
ســاره بیات، پژمان جمشــیدی، کوروش تهامی، الهام کردا و با حضور سیامک 
انصاری، اسماعیل محرابی و رامین پرچمی ایفای نقش می‌کنند.منصوری که پیش 
از این، سریال‌های سقوط و حیثیت گم‌شده را با طراحی و مشاوره محمدحسین 
مهدویان و میدان دادن به کارگردان‌های جوان در نمایش خانگی تولید و منتشر 

کرده بود، قرار است با محکوم بار دیگر به این فضا بازگردد.

گــروه فرهنگ و هنــر-   فیلم 
سینمایی »نبودنت« به کارگردانی کاوه 
سجادی حسینی از چهارشنبه ۲۵ مهر 

به سینماها می‌آید.
فیلــم ســینمایی »نبودنــت« به 
کاوه  تهیه‌کنندگــی  و  کارگردانــی 
سجادی‌حســینی از چهارشنبه ۲۵ مهر 
در ســینماهای سراسر کشور اکرانش 
را آغــاز می‌کند.»نبودنت« روایت زنی 

به نام مرضیه اســت که چندســالی در 
انتظار همسرش است، ولی همسرش 
توان بازگشــت به خانه را ندارد. سحر 
دولتشــاهی، آزاده صمدی، امیر آقایی، 
فرید ســجادی حسینی، رضا بهبودی، 
علیرضا ثانی‌فر، شــیوا سرمست، سینا 
رازقی، ســپهر مهربخــش بازیگران 
این فیلم ســینمایی هســتند. عوامل 
»نبودنت« عبارتند از فیلمنامه نویسان: 

صادق خوشحال، فرهاد دلارام و کاوه 
ســجادی حسینی، بر اساس طرحی از 
صادق خوشحال، مجری طرح: مهدی 
ســهرابی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا 
برازنــده، تدوین: عمــاد خدابخش، 
موســیقی: کاوه آفــاق، صداگذاری و 
میکس: ایرج شهزادی و نعیم مسچیان، 
مدیر صدابرداری: داریوش صادق‌پور، 
طــراح صحنه: مرتضی فربــد، طراح 

لباس: شــیما میرحمیدی، طراح گریم: 
ایمان امیدواری، برنامه ریز و دســتیار 
اول کارگردان: هانیه بســاتینی، مدیران 
تولید: علی ساداتیان و علیرضا شایسته، 
تصحیح نــور و رنگ: نیمــا دبیرزاده، 
جلوه‌هــای میدانــی: آرش آقابیــگ، 
عکاس: نوید سجادی حسینی، سرمایه 
گذار: سعید مهربخش. نسیم صبا فیلم 
پخش این فیلم سینمایی را به عهده دارد.

فرهنگ و هنر

گروه فرهنــگ و هنر- داریوش 
مهرجویــی در زمانی ظهــور کرد که 
سینمای ایران، الفبای فیلمسازی را مشق 
می‌کرد؛ تولیدات ســینمایی کشور، بر 
مبنای یک اسلوب مرسوم و همیشگی، 
نوسان چندانی نداشت و مخاطب هم به 
تماشای این حرکت تک‌بعدی، عادت 
کرده بود. در همان سال‌هایی که سینمای 
ایران دوران گذار از سینمای فیلمفارسی 
را تجربه می‌کرد، مهرجویی در آمریکا، 

مشــغول تحصیل فلسفه 
بود. این انتخاب آگاهانه، 
تاثیر شگرفی بر شکل‌گیری 
دنیای سینمایی او داشت؛ 
برای کارگردانی که یک بال 
او، خلاقیت‌های نامتناهی 
فــردی بــود، کنه‌نگری 
فلسفه می‌توانست در حکم 
بال دوم، عمق بیشتری به 
محتوا و ساختار سینمایی 
بدهد؛ همینطور هم شــد 
و این ۲ بال، از مهرجویی، 
کارگردانــی مانــدگار در 
تاریخ سینمای ایران پدید 

آورد. 
بر مبنای چنین مختصاتی، کارنامه 
سینمایی مهرجویی، از ۴ مقطع متناوب 
تشکیل شده است: از »گاو« تا »هامون«، 
از »بانو« تا »مهمان مامان«، از »سنتوری« 
تا »آسمان محبوب« و از »نارنجی‌پوش« 
تا »لامینور«. شاکله فیلمسازی مهرجویی 
در هــر یک از این مقاطع مختلف، تابع 
پارامترهای بسیاری بوده است که عیار 
نویسندگی و کارگردانی وی را نسبت به 
دوره های پیشین او تعیین می‌کرد اما نخ 
تسبیج تمامی این مقاطع، تلاش مستمر 
مهرجویی در پروســه قهرمان‌پروری 
است. مهرجویی، نخستین کارگردانی 
اســت که مولد جریان روشنفکری در 
عصر هجوم القای بیان فیلمفارسی بود 

و حتی پس از آن و در اواخر دهه ۶۰، با 
فیلم هامون، توانست مبتنی بر اقتضائات 
روز و تغییراتی که در هندسه اجتماعی 
کشور رخ داده بود، خط‌دهی جدیدی 
داشته باشد بر سینمای تازه به راه افتاده 

روشنفکری ایران.
اگرچــه در اواخــر دهــه چهل، 
فیلمسازانی چون مســعود کیمیایی، 
فریدون رهنما، فــرخ غفاری، ابراهیم 
گلســتان و در ادامــه اینها، ســهراب 
شهیدثالث، بهمن فرمان‌آرا و فریدون گله 
در اعتراض‌ به وضعیت پسااستعماری 
و دوران فترت ســرمایه‌داری و رشــد 

اندیشــه‌های چپ و انتقادی در ایران، 
شروع به ساخت آثاری برخلاف جریان 
مرسوم آن زمان کردند اما در میان تمام 
این کارگردانان، تنها داریوش مهرجویی 
بود کــه به نفی صددرصــدی جریان 

فیلمسازی مرسوم آن زمان پرداخت.
عمــده کارگردانان منتســب به 
این موج تنها توانســتند فیلمنامه‌های 
بــا  مقایســه  در  قوام‌یافته‌تــری 
فیلمفارسی‌های آن زمان بسازند درست 
مانند مســعود کیمیایی که با قیصر در 
شکل‌گیری فضای جدید کمک کرد اما 
درواقع قیصر، جریان قوام‌یافته‌تر شده 
فیلمفارســی‌های آن دوران و از همان 
سبک فیلمسازی بود اما حدیث نفس 
گاو، تفاوت‌های اساســی با آثار اولیه 

کارگردانان موج روشنفکری سینمای 
ایران داشــت. در »گاو« درگیری ذهنی 
کلی مخاطب، مش حســن است. مش 
حسن نه به مانند قهرمانان سینمای آن 
دوران، خوش‌تیپ و جوان اســت و نه 
کنش‌گری‌هــای برون‌گرای بالیوودی 
دارد. مش حســن، نخســتین قهرمان 
واقعی و جدی در سینمای ایران است 
کــه به عنوان میانگین و معدل فکری و 
معیشتی از زندگی قاطبه مردم آن روزگار 
معرفی می‌شود و جاودانه می‌ماند. اینکه 
مــردم مــا در دهه‌های ســی و چهل، 
طرفدار ســینمای فیلمفارسی بودند را 
باید در تک‌بعدی بودن ذائقه 
سینمایی‌شان جستجو کرد. 
فیلم‌هایی که عمدتا قهرمانانی 
غیرواقعــی و اغراق‌شــده 
داشــتند و هیچ‌کدامشــان 
نماینده‌ای از مردم آن روزگار 
بــه حســاب نمی‌آمدند اما 
مهرجویی برای نخستین‌بار، 
قهرمان خود را از بین همان 
مــردم با همــان آئین و طرز 
تفکــر معرفی کرد. پرواضح 
است که با تغییر رویه زندگی 
فرهنگــی و اجتماعی مردم 
در ایران، قهرمانان ســینمای 
مهرجویــی نیز همگام بــا این جریان، 
به تکامل رســیدند. حمید هامون اوج 
قهرمان‌پــروری ســینمای مهرجویی 
است. مهرجویی این بار قهرمان خود را 
نه از میان مردم، بلکه بر اساس خمیرمایه 
بالقوه بخشی از مردم که پس از جنگ، 
در حال تغییر فرهنگی در سطح سبک 
زندگــی خود بودند انتخاب کرد، به آن 
سر و شکل داد و خصوصیات حقیقی 

و نابی برای آن در نظر گرفت.
فیلمســازی  دنیــای  قهرمــان 
مهرجویی، دربردارنده ســادگی‌هایی 
اســت که به نوعی نــگاه تک‌بعدی در 
زندگی را نفی کرده و به انسان به عنوان 
حیــوان متفکر )تعبیر ارســطو( اجازه 
اندیشیدن می‌دهد. حیوان متفکری که 

در عین دارا بــودن بزرگ‌ترین اختیار 
آدمی‌زادی که همان تفکر است، می‌تواند 
دچار احساسات یا طنازی‌هایی شود که 
این شرایط برای او گاها اجتناب‌ناپذیر 
است. بنابراین سه عنصر تفکر به عنوان 
شالوده دنیای انسانی )بدون قضاوت در 
مورد نحــوه تفکر و مختصات خاص 
ســگالش او(، احســاس و طنازی، به 

شالوده تمام آثار مهرجویی تبدیل شد.
در دوره اول فیلمسازی مهرجویی، 
قهرمان از دل خود مردم اســت. همان 
ســادگی‌ها را دارد و تفــاوت، تنها در 

نوع نگرش اســت. این نوع نگرش نه 
مبنای تحصیلی دارد و نه از تفاوت‌های 
فرهنگی نشات می‌گیرد بلکه به عنوان 
نخستین تجربه‌های کارگردان در شکل 
دادن بــه فضــای منحصربه‌فرد خود 
محسوب می‌شود. در این دوره، مبنای 
تفکــر بر دو اصل دیگر می‌چربد و این 
نیاز برای انسان‌هایی که بیشترشان بافت 
فکری روستایی داشتند، نقش منجی را 
ایفا می‌کرد. هیچ چیز به مانند فیلم‌های 
ایــن دوره مهرجویی نمی‌توانســت 

مخاطبان روشنفکری را اقناع کند.

در دوره دوم، مهرجویی، پا را فراتر 
نهاد و رسوم روشنگرانه بسیاری را در 
قالب قهرمانانش بــه مردم دیکته کرد. 
دیکته‌هایی که برخی از آنها جریان‌ساز 
شــد و برخی دیگر به مانند بانو به دلیل 
مســائل خاص زمانی، نتوانست به آن 
جریان‌سازی برســد اما حداقلش آن 
بود که قهرمان در ســینمای مهرجویی 
همچنان بــر مدار صلابــت حرکت 
می‌کرد. اجاره‌نشین‌ها و بعد از آن، سارا، 
پری، لیلا، ســه‌گانه‌ای بودند که این بار 
بعد از بانو، زنــان جامعه را هدف قرار 

دادند و هر یک توانستند درگیری‌های 
روزمره زنان جامعه روشــنفکری دهه 
هفتاد ایران را با شــرایط آن زمان مطرح 
کرده و به نوعی الگوســاز باشند؛ این 
الگوســازی‌ها سبب شد تا کارگردانان 
بســیاری در اواخر دهــه هفتاد به این 
مشــی عمل کرده و فیلم‌های درخور 

توجهی بسازند.
فیلم‌های بعدی کارگردان در این 
دوره نظیر میکس، بمانی و... نیز بر این 
مدار چرخیدند. در این دوره، شــاهد 
طغیان احساس بر دو اصل تفکر و طنازی 
هستیم. اما هم‌چنان مهرجویی تنها بخش 
کوچکی از جامعه ایرانی را می‌بیند. دوره 
سوم فعالیت سینمایی مهرجویی، مانور 
گســترده‌ای بر روی طنازی و احساس 
دارد. مهمان مامان و سنتوری، دو فیلمی 
بودند کــه در عین مطرح کردن برخی 
آسیب‌های اجتماعی، رگه‌های واضحی 
از طنازی‌های قهرمانانش را نیز به همراه 
دارنــد حتی در کاراکتــری چون علی 
سنتوری با آن وضع بحرانی نیز می‌توان 
رگه‌های این طنازی را در دیالوگ‌ها و 
حتی برخی کنش‌های مالیخولیایی وی 
به عینه مشــاهده کرد. در دوره چهارم 
فعالیت مهرجویی، این تفکر است که 
بر دو اصل طنازی و احساس می‌چربد. 
مهرجویی به آسمان محبوب و قهرمان 
خاصــش، نــگاه عارفانــه‌ای دارد که 
مشکلات مطرح‌شــده در آن بر مبنای 
اصل تفکر وارد فضاسازی‌های مختلفی 
می‌شود. در نارنجی‌پوش به مانند گاو، 
دغدغه تفکر جدیــد در عصر معاصر 
مطرح می‌شــود و همان فــرار از نگاه 
تک‌بعدی، این بار فرار از نگاه کلیشه‌ای 
زندگی انسان هزاره سوم مبنای فیلم قرار 

می‌گیرد. 
در چه خوبه که برگشــتی اگرچه 
مهرجویــی، کمدی‌ترین فیلم کارنامه 
۴۵ ســاله خود را ساخت اما پشت‌پرده 
تمام آن شوخ‌وشــنگ‌بازی‌ها و پرتاب 
پرتقال‌ها و هوا کردن آن سفینه موهوم، 
نگاه متجددانه انســان هزاره ســوم به 

مقولات ســنتی زندگــی خود مطرح 
می‌شــود؛ همان اصلی کــه دکارت در 
تامــات خود به آن اشــاره می‌کند که 
البته موضوع فوق‌العاده ســنگینی در 
فلســفه غرب محسوب می‌شود را این 
بار مهرجویی تا حدودی ایرانیزه می‌کند. 
این فیلم نتوانست به شکلی آرمانی، با 
ذائقــه مخاطب ایرانــی ارتباط برقرار 
کنــد تا دوره چهارم فعالیت مهرجویی 
با ۳ فیلمی آغاز شــود که مردم نتوانند 
به مانند فیلم‌های ســه دوره قبلی با آنها 
ارتباط بگیرند. »اشباح« و »لامینور« دیگر 
فیلم‌هایی با این حــال و هوا بودند که 
کارنامه مهرجویی را تکمیل می‌کنند. ۲۳ 
فیلم بلند سینمایی که مهرجویی از خود 
به یادگار گذاشت، همان جهان منتظم 
ذهنی اوســت که وی بنا به مقتضیات 
دوره‌های تاریخی مختلف، نســبت به 
ساخت آنها اقدام کرد؛ آثاری که بن‌مایه‌ها 
و تحریرهــای فلســفی در تمام آنها با 
زندگی‌های روز عجین شده و فیلمساز 
از این مسیر، دست به یک آسیب‌شناسی 
اجتماعی زده است. سینمای مهرجویی 
با ســبک منحصربه‌فرد خود، فی‌نفسه 
قهرمان‌پرور است. نوشته‌های طولانی 
که جزئی‌ترین حالات درونی و بیرونی 
قهرمــان خــود را مــورد کاوش قرار 
می‌دهند و این کاوش‌ها، نمی‌خواهند 
بــه عنوان نســخه‌ای بــرای مخاطب 
مطرح باشــند بلکه تاثیر و تاثرات خود 
را ناگهانی و بدون اینکه خود بخواهیم، 
بر ما مســتولی می‌کنند. این ویژگی، از 
آنِ ســینمای مهرجویی است که سبب 
شده مخاطبان بسیاری، تا مغزاستخوان، 

به آثار او تعلق‌خاطر پیدا کنند.
به یاد بیاوریم چه زمان دیگری بود 
که یک کارگردان، تــا این اندازه، وارد 
محاورات مردمی شده بود. مهرجویی با 
همان حرکت خزنده توانست در طول 
سال‌ها، این‌چنین در زندگی مردم رخنه 
کند و این‌طور محبوب بماند؛ آن‌هم تا 
همیشه، تا زمانی که سینمای ایران وجود 

دارد.

نخستین سالگرد فقدان داریوش مهرجویی در سینمای ایران است. کارگردانی که با ۲۳ فیلم، جهان 
منتظم سینمایی خود را با بن‌مایه‌ای فلسفی، به ساحت جامعه و دوستداران خود تزریق کرد و در این مسیر، با 
مواجهه قهرمان و مصائب زندگی روزانه، به یک آسیب‌شناسی شگرفی رسید که سبب شد تا جایگاه وی به‌عنوان 

کارگردانی تراز اول در تاریخ سینمای ایران ماندگار شود.

داریوش مهرجویی؛ 

کارگردانی که فلسفه را به جان 
سینما انداخت…

قهرمــان دنیــای فیلمســازی مهرجویی، 
دربردارنده سادگی‌هایی است که به نوعی 
نگاه تک‌بعــدی در زندگی را نفی کرده و به 
انسان به عنوان حیوان متفکر )تعبیر ارسطو( 
اجازه اندیشــیدن می‌دهد. حیوان متفکری 
کــه در عین دارا بــودن بزرگ‌ترین اختیار 
آدمــی‌زادی که همان تفکر اســت، می‌تواند 
دچار احساسات یا طنازی‌هایی شود که این 
شــرایط برای او گاها اجتناب‌ناپذیر است. 

جشن روز جهانی کودک در جزیره کیش
عکس: فاطمه یاقوتی 															             
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